
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

   دقيقه18 :گويي مدت پاسخ  زبان و ادبيات فارسي
  

 .به يك معني است........ ي  ها جز گزينه ي مشترك در تمام گزينه واژه ـ 1

  ي در، در دهان فكند هابرش هزار دان/ چون غنچه لب به مدح شهنشاه برگشاد ) 1
  ابرش حسن برون تاز امشب/ برقع از ماه برانداز امشب ) 2
  ابرش شكرافشان شد تا باد چنين بادا/ قهرش همه رحمت شد زهرش همه شكر شد  ) 3
  ؟به بازآمدن در به دريا برد/ چو آبي كه ابرش به بالا برد ) 4

   ؟ترتيب كدام است  به»وقيعت  ـمشحون ـ افول ـ محاق ـ متقاعد«ي ها معني واژه ـ 2
  ي ـ نگهباني ـ پستبرگشتپيشاهنگ ـ پوشيده شده ـ ) 1
  ـ انباشته ـ بدگويي رفت پسكاري ـ  مجاب شده ـ پنهان) 2

   ـ پوشيده ـ سرزنشكردن غروبگرفتار شده ـ از بين رفته ـ ) 3
  ـ مملو ـ بدگويي شدن پنهان ـ شده احاطهمجاب شده ـ ) 4

 ؟ه درست استكدام گزين ـ 3

  انگيزي شگفت: تحيرمهرباني، : تلطّف) 2  مندي بهره: تفكر، تمتّع: تفحص) 1
  التماس: جويي، تضرعّ بهانه: تعلّل) 4  جويي دل: خودنمايي، تفقّد: تكلّف) 3

  ؟ خورد مي املايي به چشم غلطدر ميان واژگان زير چند  ـ 4
 ، اقتـضاب و رؤيـت     قدر و نيرنگ، غايت القصوي،    ساعي و غماز،    رساي شهيدان، مهميز اسب،     الَمَ صليب مانند، ساز ارغنون، وزير انطباعات،        «  

  »الاراده، تأثيرگذار و تأثيرپذير شخص مصلوب
   چهار)4   پنج)3   سه)2   دو)1

  ؟  املايي وجود داردغلط چند زير متندر  ـ 5
 گفتم مگر به چشمِ دل خلُد برين را ديدم و بـه دري از درهـاي بهـشت            .صنمي  اي و در هر قدمي        اي طرُفه    و در هر غرفه      دلارامي  در هر گامي  «

  ».بس كليد واقعات قرايب و اسرار عجايب كه در ميان اين رازها بود.  آوازيست و زير هر آوازي رازيستهجرهرسيدم كه در هر 
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك ) 1
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تـر   توصـيفي بـيش  ن خود از چه نوع ن عارف در سخ شاعرا» اظهار گاهكه به ايما كنند/ قصد ايشان نهفته اسراري است «با توجه به بيت  ـ  23
  كنند؟ استفاده مي

   رئاليسم)4   كلاسيسم)3   سمبليسم)2   ناتوراليسم)1
 با مفهوم كدام مصراع رباعي زير يكسان است؟» نوبت به تو خود نيامدي از دگران/ در طبع جهان اگر وفايي بودي «مفهوم بيت  ـ 24

  ا نربايند دگرننهند به جا ت/ افلاك كه جز غم نفزايند دگر «  
  »كشيم، نايند دگر از دهر چه مي/ ناآمدگان اگر بدانند كه ما   
  ؟مصراع چهارم) 4  مصراع سوم) 3  مصراع دوم) 2   مصراع اول )1

 د؟با مفهوم كدام بيت زير تناسب بيشتري دار» زند دريغ كز شبي چنين سپيده سر نمي/ سوار  ام در انتظار اين غبار بي نشسته«مفهوم بيت  ـ 25

   از ميان ببر اين شب انتظار رااي پاره/ ي وصل يار را  طي زمان كن اي فلك مژده) 1
  ام جان اميدوار را چشم به ره نشانده/ شد به گمان ديدني عمر تمام و من همان ) 2
  ورنه شراب ديگري نشكند اين خمار را/ اي بخشي از آن مي كهن  هم تو مگر پياله) 3
  .كشم اين مي ناگوار را بس كه به ذوق مي/ ي رشك عالمي  ايهشد ز تو زهر خوردنم م) 4

  
   دقيقه20 :گويي مدت پاسخ  زبان عربي

  

 ّعين الأصح َ َّ ّو الأدق في َ ِلترجمة أو التعريب أوالمفهوم للأسئلةل  الجوابَ ّ   ):33 ـ 26 (ّ
  !:ّمنذ عرفت مفاهيم القرآن القيمة، أستمع إليه بكل دقة عندما يقرأ ـ 26

  !كنم شود با تمام دقت بدان گوش مي نده مي وقتي مفاهيم ارزشمند قرآن را شناختم، هنگامي كه خوااز) 1
  !نمايم شود، در فهم آن دقت زياد مي هاي قرآني را شناختم، هنگامي كه تلاوت مي از وقتي ارزش زياد مفهوم) 2
  !دهم بسيار بدان گوش ميگاه كه ارزش مفاهيم قرآن برايم روشن شد، وقت تلاوت آن با دقت  آن) 3
  !كنم خواند در گوش كردن بدان كاملاً دقت مي ي ارزشمند قرآني آشنا شدم، وقتي قرآن ميها از هنگامي كه با مفهوم) 4

ّيجب عليكم أن تطٌهروا قلوبكم من التشاؤُم حتي ترَونَ جمال الحقيقة« ـ 27 ّ ِ َ ِّ َ«!  
  ! حق را نظاره كنيدها از بدي تا زيبايي برشماست پاكيزه كردن قلب) 1
  !ني پاك كنيد تا زيبايي حقيقت را ببينيدشما بايد دلهايتان را از بدبي) 2
  !برشماست كه دلهايتان از بدبيني پاك شود تا جمال حقيقي را مشاهده كنيد) 3
  !اند تا شايد زيبايي حقيقت را بنگريم پاكيزگي قلوب را از امور شوم برشما واجب كرده) 4

  !:ن براي هزاران سال كار و فعاليت خلق شده است ـ بدن انسا28
  !قد خلق البدن الإنسان للسعي و العمل طول الآلاف من السنين) 2   !ّإن جسم الإنسان قد خلق للسعي و العمل لآلاف من السنين) 1
  !سنة للسعي و العملبدن الإنسان كان قد خلق لآلاف ال) 4  !إن بدن الإنسان كانت قد خلقت لآلاف السنة للسعي و العمل) 3

ِ في الصراط المستقيم يهده الله في اَُسارَّصابِري و تعلمي الاستقامة من قطرات الماء و اعلمي أنّ من  ـ 29   !مورهَ

  !كند هاي آب بياموز و بدان كه اگر در راه مستقيم حركت كني خداوند تو را در كارهايت هدايت مي صبر كن و استقامت را از قطره) 1
  !كند كه هركس در راه مستقيم حركت كند خداوند او را در كارهايش ياري مي و بدان كه استقامت را بايد از قطرات آب بياموزي و اين! مت كناستقا) 2
  !كند كه هركس در راه مستقيم حركت كند خداوند او را در كارهايش هدايت مي هاي آب بياموز و بدان پايداري كن و پايداري را از قطره) 3
  !كند و بدان كه اگر در راه راست حركت كني خداوند تو را در كارهايت هدايت ميكند  ي آب چگون استقامت مي بر كن و ياد بگير كه قطرهص) 4

َإنّ المسلمين هم أول من بدؤُوا بتركيب الا« ـ 30 ّوية بصورة علمية دقيقة، و لهذا صرح الكثير من المؤرخين علم الصيدلة علم إسلاميدّ ّ ّ ّ!«:  
وها به صورت علمي پرداختند، و به همين دليل بسياري از مورخين علمي روشن كردند همانا مسلمانان اولين كساني هستند كه به تركيب دار) 1

  !كه داروسازي علمي اسلامي است
نويسان علم  ياري از تاريخمسلماً مسلمانان همان اولين كساني هستند كه آغاز كردند به تركيب داروها به صورت علمي دقيق، و اين را بس) 2

  !ه علمي اسلامي استاند ك داروسازي تصريح كرده
نويسان علم  ، و به اين دليل بسياري از تاريخاولين كساني كه به در هم آميختن داروها به شكل علمي و دقيق آغاز كردند مسلمانان بودند) 3

  !داروسازي را علمي اسلامي اعلام كردند
نويسان روشن  ، و به اين دليل بسياري از تاريخ شروع كردند كساني هستند كه به آميختن داروها به صورت علمي دقيقمسلمانان همان اولين) 4

  !ساختند كه دانش داروسازي دانشي اسلامي است
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  :»ُيشارك« ـ 41

  »طريقة«الجملة فعلية و نعت و مرفوع محلاً بالتبعية لمنعوته /  معرب ـ مبني للمجهول ـ لازم ـصحيح ) 1
  الجملة فعلية و نعت أو صفة/  معرب ـلمعلوم ل مبني ـ) من باب تفاعل( مزيد ثلاثي ـفعل مضارع ) 2

  و الجملة فعلية» غير«فعل و فاعله / ٍّ متعد ـعتل و أجوف  مـ مزيد ثلاثي ـللغائب ) 3

  »غير«فعل مرفوع، و فاعله ) / من باب مفاعلة( مزيد ثلاثي ـ للغائب ـمضارع ) 4
  :»نظائر« ـ 42

  مفعول به و منصوب/ ّ معرف بالإضافة ـ) ّنظير، مذكر: مفرده(جمع تكسير ) 1
  »تشبه«يز و منصوب لجملة تمي/  معرب ـّ معرف بالإضافة ـ جامد ـاسم ) 2
  تمييز و منصوب/  معرب ـّ معرف بالإضافة ـّ مشتق وصفة مشبهة ـاسم ) 3
  »تشبه«حال لفعل /  مشتق و اسم فاعل ـ) ناظر، مذكّر: مفرده(ّ جمع مكسر )4

ّعين ال ـ 43   : صفةغيرعدد َ
   نقرأ خمسة دروسو في كلّ أسبوعين اثنين) 2  نبدأ دروسنا في اليوم الأول من فصل الخريف) 1
  عشر ّأما الدرس العاشر فنقرأه في الأسبوع الثاني) 4  و في الأسبوع السابع نصل إلي الدرس الثامن) 3

ّعين  ـ 44   : في الإعرابًمختلفاالمستثني َ
ّلم يركب المسافرون في السيارة إلاّ اثنيِن منهم) 1   !يرّما راقبت الامُ أعمال أولادها اليوم إلاّ لعبهم الكث) 2  !ّ

ًطالعت بعض الكتب المؤلفَة في اللغة العربية إلاّ كتُبا) 3 ّ ّ َيا أصدقائي؛ لا تعلقوا هناك أشياء إلاّ) 4   خمسةّ ِّ َ َّ ألبِستكنُ َ!  
   :ّعين ما ليس فيه المنادي ـ 45

ّأم أعلميني عن سر نجاحك في) 2    ً!صديقتي أنت خير زميلاتي حنانا) 1   !الحياة ّ
  !ُّأي تلميذة كانت خير التلميذات في المدرسة) 4  !ّ فضيلة الامُُشاعر أنشد قصيدة حول) 3

ّعين  ـ 46   :المضارع المنصوبَ
ّأمرت الامُ بناتها أن لايكسلن في أعمالهن) 2  !هذا الدرس صعب، ليساعدك أخوك) 1 ّ!  
ّفي السماوات و الأرض عجائب كثيرة لتنبه الإنسان) 3 ّإن تعرفوا حلاوة عاقبة الحق تصبرو) 4  !ّ   !ا علي مرارتهَ

ّعين  ـ 47 َالخطأَ   : الاعرابة في علامَ
ّإنكم فائزون في مسابقات علمية في هذا العالم) 1 ٌالمحكمة قاض عادل يحكم بالعدل حَضر في) 2  .ّ ٍ.  
ِناه عن المنكر) ص(ّكان نبينا الأكرم ) 3 ٍبيت في بلدنا اليوم حوله نهر جار لا) 4  ٍ ٌ َ َ.  

ّعين ـ 48   :ز فيه التمييليس  ماَ
ًكَثر قلبي بعد مشاهدة الآيات إيمانا) 1 ًتقدم البطل في ساحة المعركة جريئا) 2  .ُ ّ.  
ًزيارة مسجد الحرام زادت النساء إيمانا) 3 ًقدمت لأمي يوم الأم مثقالاً ذهبا) 4  .ّ ََ ّ ِّ ُ ُ ّ َ.  

ّعين ـ 49   :ّفي محلّ الرفع» ما «َ
  !ِقه من أموالكُيعلم الله ما تنف) 2    !لايعمل أصدقائي بقدرما أعمل) 1

َأيها الناس لم تقولون ما لاتفعلون) 3   !ُّأحب الأعمال ما تقوم بها في خدمة المساكين) 4    !ّ

ّعين  ـ 50   :فقط» وقوع الفعل«ما فيه اهتمام و عناية علي َ
ّجرح بعض المقاتلين في هذه العلميات جرحا شديدا و لكن معنوياتهم جيدة) 1 ّّ ّ ً ً ُ!  

ّ بايدي الضعفاء مساعدة دائما في حياتي اليوميةساعدني أن آخذ! إلهي) 2 ً!  
ّإن الله يحب أن يشاهد آثار النعمة علي عبده و هو يستفيدمنها استفادةً جيدةً) 3 ْ َّّ!  
  .َّيا ولدي العزيز؛ عليك أن تحاسب نفسك محاسبة لاشَك فيها) 4

  
   دقيقه17 :گويي مدت پاسخ  فرهنگ و معارف اسلامي

  

  شود؟ اي مستفاد مي چه نكته» انتم تخرجون دعاكم دعوة من الارض اذ ّو من آياته ان تقوم السماء و الارض بامره ثم اذا«ي  ي كريمه هبا تدبر در آي ـ 51
  ي خلقت و برپايي قيامت  در گستردن سفرهاراده و مشيت الهي) 2  خالقيت خداوند در پديد آوردن موجودات و تدبير آن) 1
  ي خلقت و برچيدن قيامت سفره در گستردن مشيت الهياراده و ) 4  آوردن موجودات و تغيير آن خالقيت خداوند در پديد) 3



  ي آخر عمومي پله      116

نمود كه خداوند بدون واسطه عامل تقرب خود را در انسان قرار داده كه نيازمند استدلال بر وجود توان استنباط  ي شريفه مي  ـ از كدام آيه52
  .خودش ندارد

  ًفاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها )2  اهم في البر و البحرو لقد كرمنا بني آدم و حملن) 1
  ...والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) 4  ِما خلقت الجن و الانس الاّ ليعبدون) 3

  .دارد.............. زندگي چند روزه براي انساني است كه .......... از پيامدهاي مهم انكار معاد  ـ 53
  يأس از ـ غفلت از مرگ) 2    گير از ـ احساس يأس كناره) 1
  ارزش شدن ـ گرايش به جاودانگي بي) 4     روحي در ـ ميل بقابيماري) 3

  ؟».....الحياة الدنيا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في«: كند گونه ترسيم مي را اين..........  ـ قرآن كريم سرنوشت افرادي را كه 54
  بسته شده است اميد به رويشان هاي دريچهبست قرار گرفته و  زندگيشان در بن) 1
  سازند اند و خود را به هر كار درست و نادرستي سرگرم مي راه غفلت از مرگ را پيش گرفته) 2
  تر در پيش دارد دانند كه طلوعي درخشان را غروبي مي دانند، بلكه آن بخش دفتر زندگي نمي مرگ را پايان) 3
  ي فداكاري در راه خدا هستند هراسي از مرگ ندارند و آماده) 4

ّيخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي«و » و ما خلقنا السماء و الارض و ما بينهما باطلا« ـ عبارات قرآني 55 و .......... توان به  ترتيب مي به» ّ
  .برد پي.......... 

  »امكان آفرينش مجدد جسم، مرگ و زندگي در طبيعت«ـ » امكان معاد در پرتو عدل الهي«) 1
  »امكان آفرينش مجدد جسم، آفرينش نخستين انسان«ـ »  در پرتو حكمت الهيضرورت معاد«) 2
  »، مرگ و زندگي در طبيعتمعاد اشاره به نظامامكان «ـ » ضرورت معاد در پرتو حكمت الهي«) 3
  »ضرورت معاد در پرتو حكمت الهي«ـ » انامكان آفرينش مجدد جسم، آفرينش نخستين انس«) 4

 و »دهيم اگر به دنيا بازگرديم عمل صالح انجام ميردانيد تا شايد كار شايسته بكنم پروردگارا مرا باز گ«: گويد ترتيب در چه عوالمي، انسان مي  ـ به56
  ؟»كرديم برديم و پيامبر خدا را اطاعت مي اي كاش ما خدا را فرمان مي«
   برزخ ـ دوزخ ـ دوزخ) 2    زخ ـ دوزخدوزخ ـ بر) 1
  برزخ ـ برزخ ـ دوزخ) 4     ـ برزخدوزخ ـ برزخ) 3

َقلْ حسبِي الله عليه يتوكلُ المتوكلو«ي  ي شريفه  ـ در آيه57 َ َ َ َ   ؟گردد ي مستفاد مي  گزينهدامك» نَ
  .توان در مقابل او قرار گيرد دانند اگر خداوند بخواهد به كسي ضرر برساند هيچ موجود نمي كنندگان مي ي توكل همه) 1
  .كنند  بر خداوند توكل ميه حزن و اندوهي دارند و نه ترسيپيامبران و اولياء الهي كه ن) 2
  .كند ي امور برايشان كفايت مي دانند كه او در همه كنند مي كساني كه بر خداوند توكل مي) 3
  .كنند در امور، فوق طبيعي بر او توكل ميو قدرت هر كاري دارد   استعليمكساني كه معتقدند، خداوند ) 4

  عواقب ترك امر به معروف و نهي از منكر چيست؟) ع(ي امام علي  ـ به فرموده58
  ترك واجبات و از بين رفتن امنيت) 2  مسلمانان از حدود الهي و از بين رفتن امنيتخارج شدن ) 1
  شرار و مستجاب نشدن دعاتسلط ا) 4  ها از مسلمانان گرفتن آن تسلط كافران و انتقام) 3

  اند؟ يك از بستگان زير به زن نامحرم  ـ كدام59
  برادرزاده ـ خواهرزاده ـ دايي مادر) 2  پدرشوهر ـ پسرعمو ـ خواهرزاده) 1
  برادرزاده ـ پدرشوهر ـ دايي مادر) 4  شوهرخواهر ـ پسرعمو ـ برادرشوهر) 3

  .....و دادن زكات فطره بر فقير............. ، نماز خواندن در آن خانه اي خريداري شود  ـ اگر با پول خمس نداده شده، خانه60
  جايز نيست ـ جايز نيست ) 2    حرام است ـ جايز نيست) 1
  حرام است ـ واجب نيست) 4    باطل است ـ واجب نيست) 3

  ترتيب چه نتايجي را خواهد داشت؟ به» اي الهيه اجراي فرمان«و » مقام تعليم و تبيين دين«و » دريافت و رساندن وحي« ـ عصمت پيامبران در 61
  ولايت ظاهري به مردم ـ پيدا نشدن امكان انحراف در تعاليم الهي ـ ، درستيرسيدن دين به) 1
   ـ رسيدن دين به درستي به مردم ـ پيدا نشدن امكان انحراف در تعاليم الهيولايت ظاهري) 2
  عاليم الهي ـ رسيدن دين به درستي به مردم ـ پيدا نشدن امكان انحراف در تامكان هدايت) 3
  ف در تعاليم الهي ـ رسيدن دين به درستي به مردم ـ مقام الگوييپيدا نشدن انحرا) 4
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85 – In order to see how expensive the car was, the buyer …….…. the tax and other charges. 

1) imagined 2) experienced 3) magnified 4) calculated 

86 – Four whole pages of today's paper have been ………….. to reporting the result of yesterday's 
election in the country. 

1) located 2) wasted 3) devoted 4) spent 

87 – Don't ………… the importance of knowing people who are familiar with the people that might hire 
you.   

1) concentrate 2) establish 3) construct 4) underestimate 
 

Part B  Cloze Test 

After reading an article entitled ‘Cigarette Smoking and Your Health’, I lit my last cigarette to …… 
88 ……. my nerves. For a whole week, I did not smoke at all and during this time, my wife …… 89 ……. 
terribly because I was moody and often angry. My friends kept on offering me cigarettes and cigars. 
They made no effort to hide their amusement whenever I produced a packet of sweets from my pocket. 
After seven days of this I went to a party. Everybody around me was smoking and I felt …… 90 ……. 
uncomfortable. When my old friend Brian urged me to accept a cigarette, it was more than I could bear. 
I took one guiltily, lit it and smoked with satisfaction. My wife was …… 91 ……. that things had 
returned to normal once more. Anyway, as Brian pointed out, it is the easiest thing in the world to …… 
92 ……. smoking. He himself has done it lots of times! 

88 – 1) waste 2) disturb 3) rise 4) calm 
89 – 1) contained 2) suffered 3) overcame 4) distracted 
90 – 1) extremely 2) powerfully 3) smoothly 4) successfully 
91 – 1) embarrassed 2) complex 3) happy 4) attractive 
92 – 1) get down 2) give up 3) put off 4) take away 

Passage 1 

A snowflake starts from countless water molecules that come together in small groups as a result of a 
weak attractive force between oxygen and hydrogen atoms. Then the same forces organize the groups 
into a frozen molecular crystal. Finally, several molecular crystals join to form a snowflake. Scientists 
have realized for some time that the forces that assemble molecules into natural crystals can be used to 
produce a variety of important materials. They have reached the structure of more than 90,000 different 
molecular crystals, the most common examples of which are aspirin and mothballs. In recent years, 
researchers have studied how molecules organize themselves to form crystals in the hope of better 
understanding what types of molecules and what conditions will produce molecular crystals with unusual 
and useful properties. Scientists are aware that the material properties of a crystal depend in large part 
on the organization of the molecules in the crystal, yet they know little about the factors controlling the 
assembly of such crystals.  

93 – The best heading for this passage can be …………..  
1) The Importance of Crystals 2) Snowflake 
3) Drug Development  4) Attractive Forces in Molecules  

94 – The underlined word ‘assemble’ is closest in meaning to …………  
1) produce  2) separate 3) take away 4) put together 

95 – According to the passage, what causes researchers to study the organization of molecules into 
crystals? 

1) To assemble molecules into natural crystals  
2) To make aspirin and mothballs  
3) To change the molecular qualities of crystals 
4) To learn how to develop molecular crystals 

96 – According to the passage,  water molecules join together as a result of ……… 
1) an attraction between oxygen and hydrogen atoms 
2) the organization of the molecules in a crystal 
3) a strong force that assembles crystal atoms 
4) the unusual qualities of molecular crystals 



  
  
  

  10هاي آزمون  پاسخ
  
  
  

  زبان و ادبيات فارسي
ابرشِ«. است آمده» اسب«در اين بيت در معناي » اَبرشَ«  2ي   ـ گزينه1

ي تشبيهي است كه در آن زيبايي يار به اسبي تازنده مانند اضافه» حسن
و» ابر«ي  است از واژه تشكيل شده» ابرش«ها  در ساير گزينه. است شده

  »ـَـ ش «ي ضمير پيوسته
  

شده، حالت ماه شده، پنهان شده، احاطه  پوشيده:حاقم  4ي   ـ گزينه2
است و هاي قمري كه در ميان تاريكي احاطه شده در سه شب آخر ماه

  .شود ديده نمي
  ها شدن از نگاه  فرورفتن، غروب كردن، پنهان:افول

  

//سرگشتگي و حيراني : تحير// وجو  جست: تفحص  4ي   ـ گزينه3
  جويي دل: تفقّد// خود را به زحمت انداختن : تكلّف

  

/رثاي شهيدان / مانند  م صليبلَع: شكل صحيح كلمات  4ي   ـ گزينه4
  .الاراده شخص مسلوب/  و نيرنگ رغد

  )سرايي درنگ شعر سرودن، ارتجال، بديهه بي: اقتضاب(
  )چين كننده، سخن  ـ سعايت2كننده،   ـ كوشش1: ساعي(
  
  .واقعات غرايب/ ه حجر: شكل صحيح كلمات  2ي   ـ گزينه5
  

از آفاردئون (3هاي كتاب زبان فارسي   تاريخ ادبيات 2ي   ـ گزينه6
  .)توانيد كمك بگيريد تاريخ ادبيات فار هم مي

  
»كليله و دمنه«هاي عارفانه است،  قصه» عقل سرخ « 3ي   ـ گزينه7

  . استتعليميهايي از زبان حيوانات و  قصه
  
به ترتيب از جامي، خواجوي كرماني، سيد حسن حسيني،  1ي  گزينه ـ 8

  ناصرخسرو
  

 در بيتبراي آغاز كار بهترين است » جناس تام«  3ي   ـ گزينه9
يك معنا» زلف «زلف » ه«است و در بيت  تكرار شده» كرمان» «ب«

ها ابتدا به معناي شهر كرمان است و سپس كرم» كرمان «تر ندارد اما بيش
حذف شد 1ي   گزينه مانده  ي باقي  با توجه به سه گزينه»ونشر لف«

، رنگ معشوقان چون نقره»د«شود يا بيت  ديده» ج«يا بايد در بيت 
 هم حذف شد4ي   گزينهرنگ عاشقان چون زر، زرد . سپيد است

 آشكار است زيرا در اين بيت هيچ» د« نبودن حسن تعليل در بيت
  3ي   گزينهاست  علتي براي هيچ موضوعي بيان نشده

2 ـ در روزگاران پيش از تو 1: در بيت د، ايهام دارد» تودور از  «:ايهام
  )!دور از جان شما(ـ از تو دور باشد 

ي تو به گرمي و درخشش  گويد، چهره  شاعر به يار خود مي:حسن تعليل
  !خورند وتاب مي آتش است، به همين دليل موهاي تو پيچ

اختهاي تازه س جا شوند و تركيب يا جمله هرگاه اجزاي جمله جابه 
فرهنگ تهاجمي و تهاجم«: شود، نمونه ي عكس ناميده مي شود، آرايه

  .»فرهنگي
  

  آب و آتش: تضاد= طباق  1ي   ـ گزينه10
  )ي خضر آب حيات، چشمه(ي آب زندگاني  اشاره به افسانه: تلميح

 پررنگ حضوراست اما به دليل  در معني رنگ آبي آمده» آبي«: ايهام تناسب
  .كند نيز به ذهن خطور مي» از جنس آب«معناي در اين سروده » آب«
  

   تلميح به داستان حضرت نوح  بيت الف 3ي   ـ گزينه11
  دشمن/ دوست :  تضادبيت ب
  ...چو لاله  هم:  تشبيهبيت ج
  دولت فقر:  تناقضبيت د
ي شكاري و در در مصراع به معني پرنده» باز«:  جناس تامبيت ه

  .مصراع دوم به معني گشوده است
  

  :هاي نگارشي عبارتند از غلط  2ي   ـ گزينه12
  ي اول در پايان جمله» داشت«ـ حذف 

  .جمع است و نبايد دوباره جمع بسته شود» احوال«ـ 
  .رود براي امور مثبت به كار مي» برخوردار بودن«ـ فعل 

  .رود نبايد بعد از فعل به كار مي» را«ـ علامت مفعولي 
  

    1ي   ـ گزينه13

  :وت خداوندتير فرشتگان نگهبان ملك 
  ي جمعِ نشانه» ان«/ اليه  مضاف: فرشته/ هسته : تير

  صفت: نگهبان) / ي وابسته وابسته(اليه  مضاف
  اليه مضاف: ملكوت) / وابسته وابسته(ه الي مضاف
  اليه اليه مضاف اليه مضاف مضاف: خداوند) / ي وابسته وابسته(اليه  مضاف
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  :زيبايي شورانگيز طلوع خورشيد 
/اليه هسته  مضاف: طلوع/ صفت هسته : شورانگيز/  هسته  :زيبايي

  )ي وابسته وابسته(اليه  اليه مضاف مضاف: خورشيد

  )ي وابسته وابسته (اليه  صفت مضاف)ديگر (،يگرسفيران عالم د 
  

+نام + مي + نو + ــِـ + نقد + را + چه + آن : واژ تك  3ي   ـ گزينه14
 +متفاوت+ سو + اين + به + فرانسه + ــِـ + انقلاب + از + ــَـ ند 
+ ــِـ + ي + ــِـ ش + پژوه + ـــِ + ه + زمين + با + و +  + است 
ما+ ــِـ + ان + ــَـ نده  + نويس+ از + ي + بسيار + گون + ا + گون 

   تكواژ44 :ــَـ د+ شو + مي + شامل + را + 
+ــِـ + انقلاب + از + نامند  مي+ نو + ــِـ + نقد + را + چه  آن: هواژ

+ــِـ + زمينه + با + و  + است + متفاوت+ سو + اين + به + فرانسه 
+ما + ــِـ + نويسندگان + از + بسياري + گوناگون + ــِـ + پژوهشي 

   واژه30 :شود مي+ شامل + را 
  

    2ي   ـ گزينه15

  .باشد  باشد ـ 

  .است، باشي 

  .نيست، است 
  

    3ي   ـ گزينه16
هفت/ اجراء / بند  دست/ چين  دست/  شيرافكن :فرايند واجي كاهش

  اورنگ
  سبوي تشنه/ كشتي نوح  / افزايش :رايند واجي افزايشف

  برو برگرد بي / سنبل/  ينبوع :فرايند واجي ابدال
  بدتر/ قنددان / شپره /  يگانه :فرايند واجي ادغام

  

 به معني نيازمندي است در حالي كه»خصاصت«  2ي   ـ گزينه17
  .دستي و بخل است  خشك،مفهوم بيت دوم خساست

  

 عشقفتگيشقراري و آَ بيي ديگر، شاعر  در سه گزينه  1ي   ـ گزينه18
  .خواهد  و آسودگي بدون عشق را نميخواهد را مي

  

اگر براي اين نبرد همت نكني، سرزمين و : معناي بيت  4ي   ـ گزينه19
بينيد در اين بيت، گوينده طوركه مي همان. مردم ما از ميان خواهندرفت
  .بر مرگ مخاطبش تأكيد ندارد

  

طلب است كه تنها جا بيد درختي ناپايدار و رفاه در اين  4ي   ـ گزينه20
  .كند، پس مقاوم نيستتواند زندگي  ميدر شرايط مناسب 

  

  :ها ساير گزينه  3ي   ـ گزينه21

ّيقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون.... «  ّ«  

ِانا عرضنا الامانة علي السماوات و الارض و الجبال «  ِ ِ ْ َّ َ...«  

ُالست بربكم؟ قالوا بلا .... «  ُ...«  

جا حضور خدا همه: ها مفهوم اين است در ساير گزينه  1ي   ـ گزينه22
  .دارد

  

  .كند زيرا توصيف خود را با ايما و نماد بيان مي  2ي   ـ گزينه23
  

كسي را در دنيا جاي: ننهند به جا تا نربايند اگر  2ي   ـ گزينه24
  .رندببه جايش كسي را از دنيا بكه  دهند مگر آن نمي

  

انتظار بيهوده كشيدن براي: مفهوم مشترك دو بيت  2ي   ـ گزينه25
  نجات و آزادي

  
  زبان عربي

مفاهيم ارزشمند: »ّمفاهيم القرآن القيمة«: كليد سؤال  1ي  گزينه  ـ26
در) از وقتي، از هنگامي(» ُمنذ«.] شود  رد مي4 و 3 و 2ي  گزينه[قرآن 
4 و 3ي  گزينه» شناختم«؛ »ُعرفت«. است  درست ترجمه نشده3ي  گزينه

ُأستمع«. غلط است ِ  اشتباه ترجمه4 و2ي  دهم؛ در گزينه ؛ گوش فرا مي»َ
ٍبكلّ دقة«. شده است ّ هاي ديگر درست ترجمه در گزينه» با تمام دقت«؛ »ِ
  .نشده است

  

ِّأن تطهرو«كليد سؤال؛ فعل جمله است؛   2ي  گزينه  ـ27 َ پاك كنيد،: »اُ
 درست ترجمه4ي  در گزينه» َقلوبكم«.  نادرست است4 و 3 و 1ي  گزينه

ُالتشاؤم«. نشده است .ي صحيحي ندارد  ترجمه4 و 1ي  بدبيني، در گزينه: »ّ
  .اند  غلط ترجمه شده3 و 1ي  زيبايي حقيقت؛ گزينه: »جمال الحقيقة«
  

4 و 3ي  گزينه» استخلق شده «  با توجه به زمان فعل 1ي  گزينه  ـ28
  .آمده است» َكان قد خلق«مردود است زيرا به صورت ماضي بعيد 

اضافه» طول«ي  پذيرفته و كلمه» ال«مضاف است و » البدن« 
  .تعريب شده است

  

پايداري كن، : صابرِيها عبارت است؛  نگاه اول به فعل  3ي  گزينه  ـ29
ِتعلمي. غلط هستند 4 و 1ي  گزينه مقاومت كن، استقامت داشته باش،  َّ َ َ :

 مفرد ترجمه شده و 4ي  بياموز، يادبگير ـ قطرات؛ جمع است و در گزينه
؛ فعل شرط است و مضارع التزامي رابدان ـ س: اعلمَي. نادرست است

 درست 4 و 1ي  در گزينه[باشد  مي» حركت كند«شود و به معني  معني مي
ِيهد] ترجمه نشده است رط است و مضارع معني  جواب شكند  ميهدايت: َ

ِموره اُ ـ] كند صحيح نيست  ياري مي2ي  در گزينه [شود مي در (كارهايش : ِ
  .) مخاطب معني شده و صحيح نيست4 و 1ي  گزينه

  

  :ها   اشكال گزينه4ي  گزينه  ـ30

.اضافه است» علمي«مورخين علمي؛ / ترجمه نشده : ٍدقيقة 
َّصرح   .فاش نمود؛ تصريح كرد، آشكار كرد: َ

نويسانِ  تاريخ/ نادرست است : و اين را/ و به همين دليل : ولهذا 
اند كه داروسازي  نويسان تصريح كرده تاريخ«! غلط است: علم داروسازي

  ».علمي اسلامي است

  .باشد نادرست مي: اعلام كردند/ غلط است : مسلمانان بودند 
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  المستتر ضمير» هو«و فاعله ضمير  همفاعل 

  .]حرف علهّ ندارد» كثر«ي فعل  ريشه[معتل و أجوف  
  

  4ي   ـ گزينه41

به فعل....) ه، هما، هم، ها (تصّل منصوب يا مجرور اگر ضماير م 
به و منصوب محلاً هستند؛ ثانياً آن فعل حتماً مفعولٌ: متصّل شوند، اولاً

فاعل اسم) غيرُ(متعدي و معلوم است و ثالثاً اسمي كه بعد از فعل آمده 
 .ظاهر است

  :ها اشكال گزينه

   مجهوللازم  

  فاعلت 

  .)شرك، حرف علهّ ندارد(معتل و أجوف  
  

به و منصوب، زيرا بعد از فعل مفعولٌ: َنظائر: توضيح  1ي  گزينه  ـ42
جمع نظير : نظائرـ .] هاي ديگر مردود است گزينه[آمده و منصوب است 

  .است) ضمير(مضاف به معرفه : ها+  نظائرو صفت مشبهه و مشتق، 
  :ها اشكال گزينه

  زجامد و تميي 

  تمييز 

  ناظر و حال 
  

از معدود يد و اگر بعدآ مي» فاعل«  اعداد ترتيبي بر وزن 2ي  گزينه  ـ43
ولي أعداد اصلي همواره قبل از معدود خود. خود بيايند صفت هستند

ًاستناء ِإثنتان و ِإثنان) 2 و 1(آيند أما أعداد  مي  بعداز معدود خود به كارِ
)2 و 1(و دسته اعداد صفت هستند پس د. روند و صفت نيز هستند مي

  .ها موصوف آمده باشد  به شرطي كه قبل آناصلي و اعداد ترتيبي؛
  :ها گزينه بررسي

  موصوف و صفت: ّاليوم الأول 

ٍخمسة دروس/  و صفت فموصو: ِأسبوعين اثنيِن  )دروس(: َ
  .باشد اليه براي عدد اصلي مي تمييز و مضاف

ِلدرس الثامنا/ موصوف و صفت : ّالأسبوع السابع  ِ موصوف و: ّ
  .صفت است

ُالدرس العاشر  موصوف:  عشرالأسبوع الثاني/ موصوف و صفت : ُ
 .و صفت هستند

  
ْإثنيِن: 1ي  در گزينه: توضيح  1ي  گزينه  ـ44 مستثني و منصوب به: َ

َلعب ـ ًكتُبا: هاي ديگر به ترتيب هست ولي در گزينه) يـ(اعراب فرعي  َ 
َألبِسةـ   سهو فرعي 1ي  گزينه. [صوب به فتحه اصلي هستندمستثني من: َ

  ]ي ديگر، اصلي گزينه

تنهايي اسم استفهام است به معني كدام كه به» ُّأي  «4ي  گزينه  ـ45
  .باشد اي بعدش مي همواره مضاف به اسم نكره

  :ها گزينه

ي آن ضمير مناداي مضاف و تقديراً منصوب و قرينه: صديقتي 
  .باشد مي» َأنت«مخاطب 

ِّأم  ي آن فعل أمر  مناداي مضاف و تقديراً منصوب و قرينه:ُ
  .است» ِأعلمي«مخاطب 

ندارد و مضاف و غيرمنصرف» ال«چون اول جمله است و : ُشاعر 
حتماً منادايپس بايد تنوين بگيرد ولي چون بدون تنوين آمده، هم نيست 

ت ومناداي نكره مقصوده و مبني بر ضم محلاً منصوب اس: شاعرُ. است
  .باشد مي» دْ ِْأنش«ل أمر مخاطب عي آن ف قرينه

  
َأن لايكسلن  «2ي  گزينه  ـ46 ْ مضارع منصوب است و چون جمع» ِ

  :ها گزينه. شود حذف نمي» ن«مؤنث است 

ْليساعد  ِ فعل أمر و لام جازمه است زيرا اولاًّ اول جمله آمده،: ِ
قبل از(عل نيامده است ي قبلش ف دهد ثالثاً در جمله مي» بايد«ثانياً معناي 

  ).رود كار مي لام ناصبه حتماً فعل ديگري به

ِلتنبه  ُِّ َ   جار و مجرور است: َ

فعل شرط و تصبروا جواب: حرف شرط است و تعَرفوا: ْإن 
  باشد شرط مي

  
بوده است و» كننده نهي«به معني » ناهي«در اصل ) ناه  (3ي  گزينه  ـ47

»ال«(اسم منقوص اگر نكره باشد دانيم كه  باشد؛ مي اسم منقوص مي
از پايانش) ي(در حالت رفع و جرّ، حرف ) نگيرد و مضاف هم نباشد

آيد و در هر دو حالت مي) ـــــــٍـ(شود و با تنوين جر  حذف مي
)ي( منصوبي بيايد حرف شولي اگر در نق. اعرابش تقديري است

  . و اعرابش ظاهري اصلي است)ناهياً (شود حذف نمي

  ).و(خبر إنَّ و مرفوع به » َونفائز« 

  .فاعل و تقديراً مرفوع است: ٍاضق 

  .صحيح است» ًناهيا« خبركانَ و بايد منصوب باشد :ٍناه 

  .اسم لاي نفي جنس مبني بر فتح و محلاً منصوب است: َبيت 
  

َتقَدم  «2ي  گزينه  ـ48 َّ   دو معني دارد؛» َ

  . استصورت غالباً نيازمند تمييز پيشرفت كرد؛ كه در اين 

.جلو رفت، پيشروي كرد، كه در اين حالت تمييز طلب نيست 
َتقدم «2ي  در گزينه اسمي» ًجريئا«كار رفته و  در معناي دوم خود به» ّ

كند، را بيان مي» البطلُ«است نكره و مشتق و منصوب كه حالت فاعل 
َكثر« بعد از ًإيمانا؛ 1ي  در گزينه. پس حال مفرد و منصوب است  آمده،»ُ

فعل تمييز طلب و متعدي» َزادت«؛ 3ي  در گزينه. تمييز و منصوب است
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»مثقالاً«؛ 4ي  در گزينه. تميز است» ًإيمانا«مفعول به و » َالنساء«باشد  مي
ًذهبا«واحد وزن و   .باشد تمييز آن مي» ََ

  
  :ها   توضيح گزينه4ي  گزينه  ـ49

  .باشد مياليه و محلاً مجرور  اسم موصول و مضاف» ما« 
  .باشد مفعول به و منصوب محلاً و اسم موصول مي» ما«     

 .خبر و مرفوع محلاً و اسم موصول است» ما« 
  

چه را فقط عنايت و توجه به وقوع ن آنك معين:   سؤال2ي  گزينه  ـ50
را آورد؛ يعني» فقط«يعني مفعول مطلق؛ ولي چون لفظ : فعل دارد

  !مفعول مطلق تأكيدي

ًجرحا    .لق نوعي چون شديداً صفت استمط: ُ

ظرف زمان و منصوب است،» ًدائما«تأكيدي، چون : مساعدةً 
  .صفت نيست

  .صفت است» ّجيدةً«مطلق نوعي؛ چون : استفادةً 

  .ي وصفي است جمله: »َّلاشك فيها«نوعي، زيرا : ًمحاسبة 
  

  فرهنگ و معارف اسلامي

    انديشه و تحقيق2ي   ـ گزينه51
سپس .  اين است كه آسمان و زمين به فرمان او برپاستهاي او و از نشانه«

همه خارج خواند، ناگهان  از زمين فرا مي) در قيامت(هنگامي كه شما را 
با استفاده از كلمات . يابند ر حضور ميي محش شوند و در صحنه مي

ي  توان به درستي گزينه مي» تخرجون«و » دعاكم دعوة من الارض«، »تقوم«
  )2درس  2دين و زندگي  (.اره به برپايي قيامت داردبرد، كه اش  پي2
  

امور عقلاني نيازمند استدلال هستند و امور فطري نياز  2ي   ـ گزينه52
يابد به استدلال ندارند زيرا انسان با رجوع به خود آن واقعيت در خود مي

  )3 درس 2دين و زندگي . (و خداشناسي چنين است
  

شدن زندگي است ارزش  انكار معاد بياز پيامدهاي  4ي   ـ گزينه53
 2دين و زندگي . (كه فطرتاً انسان ميل به جاودانگي و بقا دارد درصورتي

  )5درس 
  

اند، خود  گروهي كه راه غفلت از مرگ را پيش گرفته 2ي  گزينه  ـ54
ي تلخي را كه سازند تا آينده را به هر كار درست و نادرست سرگرم مي

 كريم سرنوشت چنين افرادي را قرآن. موش كننددر انتظار دارند، فرا
  )5درس  2دين و زندگي  (.كند گونه ترسيم مي اين

  

هاست را باطل چه بين آن آسمان و زمين و آن  «3ي   ـ گزينه55
   ضرورت معاد در پرتو حكمت الهي »نيافريديم

 امكان آفرينش»آورد ميزنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون «
  )6درس  2دين و زندگي  (مجدد جسم، مرگ و زندگي در طبيعت

  

  )7درس  2دين و زندگي (  2ي   ـ گزينه56

ي مذكور به اين نكته اشاره دارد كه متوكلان در آيه  3ي  گزينه  ـ57
ي د در همهدانن چون خداوند را خالق و مالك و مدبر نظام هستي مي

  )10 درس 2دين و زندگي (كنند  امور به او توكل مي
  

امر به معروف و نهي از «: فرمايد مي) ع( حضرت علي 4ي  گزينه  ـ58
گاه شوند و آن منكر كنيد كه افراد شرور و بدكار جامعه بر شما مسلط مي

  )14درس  2دين و زندگي  (.هرچه دعا كنيد به اجابت نرسد
  

  )13درس  2دين و زندگي  ( بيان احكام 3ي  گزينه  ـ59
  

اي  اگر با پولي كه خمس آن داده نشده است، خانه 3ي  گزينه  ـ60
دادن زكات فطره... خريداري شود، نماز خواندن در آن خانه باطل است

  )3درس  2دين و زندگي  (.بر فقير واجب نيست
  

م نباشد، اگر پيامبري در دريافت و ابلاغ وحي معصو 1ي  گزينه  ـ61
اگر پيامبري در مقام تعليم و.... رسد دين الهي به درستي به مردم نمي

...شود تبيين دين معصوم نباشد، امكان انحراف در تعاليم الهي پيدا مي
هاي الهي معصوم نباشد، امكان دارد اگر پيامبري در هنگام اجراي فرمان

  )2 درس 3دين و زندگي  (...مردم نيز از او سرمشق بگيرند
  

 فصاحت و بلاغت و ساختار موزون كلمات از 3ي  گزينه  ـ62
هاي لفظي و ظاهري قرآن كريم و عدم تعارض بين آيات از نشانه
  )3درس  3دين و زندگي  (.هاي معنايي و محتوايي قرآن است  نشانه

  

) دريافت و ابلاغ وحي(خواند  ها آيات الهي را مي برآن«  2ي  گزينه  ـ63
ها كتاب و خردمندي و  و به آن) ولايت معنوي(گرداند  پاك ميها را  و آن

  )4درس  3دين و زندگي  ()دينيمرجعيت (» .آموزد فرزانگي را مي
  

  )5درس  3دين و زندگي (  2ي  گزينه  ـ64
  

اين بيان روشني براي مردم است و هدايت و پند « 4ي  گزينه  ـ65
ا برتريد اگر مؤمنبراي پرهيزكاران و سست و محزون نباشيد كه شم

دستيابي مسلمانان به شكوه و ي شريفه بيانگر راه ، اين آيه»باشيد
برتري و سربلندي مسلمانان را» اعلون«ي  سربلندي است و از كلمه

  )3دين و زندگي  (.توان برداشت كرد مي
  

 مگر »الا من شاء ان يتخذ الي ربه سبيلا«ي اول  در آيه  2ي  گزينه  ـ66
ي  و در آيه) و هدايت شود(گيرد   هد راهي به سوي خدا پيشكسي كه بخوا

 )8درس  3دين و زندگي  (. من براي خودتان استمزد پس »فهو لكم«دوم 
  

كه در عصر غيبت  آنان..... ايجاد آمادگي در خود و جامعه  3ي   ـ گزينه67
ي مبارزه  با مستكبران زمان خود مبارزه نكرده و زندگي عملي خود را صحنه

) ع( در روز ظهور، به علت عدم آمادگي، مانند قوم موسي اند، ا باطل نساختهب
تو و پروردگارت برويد و بجنگيد، «: خواهند گفت) عج(به حضرت مهدي

  )10درس  3دين و زندگي  (».نشينيم ما اين جا مي
  

  )12درس  3دين و زندگي (  1ي  گزينه  ـ68
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  روند ـ فرآيند 

  جنبه ـ لحاظ 

 تأثير و نفوذ 
  

  »كردن محاسبه«  4ي   ـ گزينه85
براي آن كه بفهمدن چه قدر اتومبيل گران است، خريدار :معني جمله

  .ها را حساب كرد ماليات و ساير هزينه

  تصوركردن 

  تجربه كردن 

  نمايي كردن بزرگ 
  

  »اختصاص دادن«  3ي   ـ گزينه86
ي ي امروز به گزارش نتيجه ي كامل از روزنامه چهار صفحه :معني جمله

  .تسا انتخابات ديروز كشور اختصاص داده شده

  جاي چيزي را پيدا كردن ـ قراردادن در جايي 

  تلف كردن 

  گذراندن 
  

  »كم به حساب آوردن«  4ي   ـ گزينه87
توانند تو را يت شناختن كساني كه با افرادي كه مياهم: معني جمله

  .استخدام كنند آشنا هستند را كم به شمار نياور

  تمركز كردن 

  تأسيس كردن 

  ساختن 
  

Cloze Test 

  »آرامش دادن«  4ي   ـ گزينه88

  تلف كردن 

  شدن ـ به هم ريختن نظم مزاحم 

  بالا آمدن ـ افزايش يافتن 
  

  »شدن حملزجر كشيدن ـ مت«  2ي   ـ گزينه89

  در برداشتن ـ محتوي بودن 

  غلبه كردن 

  حواس كسي را پرت كردن 
  

  »به شدت«  1ي   ـ گزينه90

  قدرتمندانه 

  به نرمي 

  به طور موفقيت آميز 

  »خوشحال«  3ي   ـ گزينه91

  زده خجالت 

  پيچيده 

  جذاب 
  

  »ترك كردن ـ دست كشيدن ـ تسليم شدن«  2ي   ـ گزينه92

  get down to: شروع كردن 

  ير انداختنبه تأخ 

 دوركردن 

  :معني متن
آخرين » سيگار كشيدن و سلامت شما«) entitled(اي با نام  پس از خواندن مقاله

يك هفته كامل اصلاً براي .  تا به اعصابم آرامش دهممسيگارم را روشن كرد
نكشيدم و در طي اين مدت، همسرم شديداً رنج برد، زيرا من دمدمي سيگار 
دوستانم مرتب به من سيگار تعارف . صباني بودمو اغلب ع) moody(مزاج 
 كردند آورم تلاشي نمي  از جيبم درميشيرينيها هر وقت من پاكتي  آن. كردند مي

. به يك ميهماني رفتمپس از هفت روز من ). hide( را پنهان كنند شان سرگرمي
 ام وقتي دوست قديمي. كشيدند و من شديداً ناراحت بودم م سيگار ميهمه اطراف

. مل من بودحتر از حد ت برايان مرا ترغيب كرد كه يك سيگار قبول كنم، بيش
رضايت [روشن كردم و با لذت . برداشتم) guiltily(يك سيگار را با احساس گناه

)satisfaction [(بار ديگر به حالت  همسرم خوشحال بود كه اوضاع يك. كشيدم
خاطرنشان كرد ترك سيگار طور كه برايان  در هر حال همان. عادي برگشته است

  !است او خود بارها و بارها اين كار را كرده. ترين كار دنياست ساده

  :متن اول
   1ي   ـ گزينه93

  .»اهميت بلورها« بهترين عنوان براي متن :معني جمله
 در متن1ي  تر گزينه  همه براي تأييد و توضيح بيش3 و 2هاي  گزينه

  .اند آورده شده

  ي برف دانه 

  داروساخت  

ي يك نيرو در متن فقط درباره(ها   در مولكول نيروهاي جاذبه 
  .)است ها صحبت شده در مولكول

  

  »تركيب كردن ـ در كنار هم گذاشتن«  4ي   ـ گزينه94
ها را نيروهايي كه مولكول: رسيم با توجه به معني جمله به اين معني مي

  ...آورد  در يك بلور طبيعي در كنار هم مي

  توليدكردن 

  جداكردن 

  دوركردن 
  

    4ي   ـ گزينه95
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ها  دهي مولكول شود محققين سازماني چه باعث مي  بر طبق متن، آن:معني جمله

بردن به اين است كه چگونه  در بلورها را مطالعه كنند، پي] آرايش مولكولي[
  .ها را ايجاد كرد توان كريستال مي

هاي   شرايطي كريستالخواهند بدانند چه شده كه دانشمندان مي در متن گفته
اين جمله در واقع به ايجاد . كند با خواص مفيد و غيرمعمول را توليد مي

  .هاي جديد اشاره دارد كريستال

  هاي طبيعي ها در كريستال براي گرد هم آوردن مولكول 

  براي توليد آسپرين و نفتالين 
يد تنها توليد اين دو ماده، در متن موردنظر نيست و به مواد مف:توضيح

  .است گوناگون اشاره شده

  ها براي تغيير ويژگي مولكولي كريستال 
  

ي يك نيروي ها آب در نتيجه بر طبق متن، مولكول  1ي   ـ گزينه96
  .شوند جاذبه بين اكسيژن و هيدروژن به يكديگر وصل مي

  ها در يك كريستال ي آرايش مولكول نحوه 

ون در نادرست است؛ چstrongي  تنها به خاطر وجود كلمه 
  .دهد اين كار را انجام مي) weak(شده نيروي ضعيفي  متن گفته

 ها هاي غيرمعمول كريستال ويژگي 

  :معني متن
مولكول آب كه در ) countless(شماري  هاي برف از تعداد بي تشكيل دانه

هاي هيدروژن و اكسيژن در  بين اتمعيف ضي  ي يك نيروي جاذبه نتيجه
سپس همين نيروها . گردد شوند، آغاز مي ده ميهاي كوچكي كنار هم آور گروه

سرانجام . كنند مولكولي تبديل مي) frozen(ي  زده ها را به بلورهاي يخ اين گروه
ي برف را تشكيل  شوند تا يك دانه وصل ميچندين بلور مولكولي به يكديگر 

ها را در بلورهاي  اند كه نيروهايي كه اين مولكول دانشمندان دريافته. دهند
براي توليد تعدادي از مواد مهم استفاده توانند  آورد، مي بيعي گرد هم ميط

اند   بلور مولكولي مختلف دست يافته90000ها به ساختار بيش از  آن. شوند
هاي اخير،  در سال. هستند) mothball(ها آسپرين و نفتالين  ترين آن كه متداول

در ] آرايش مولكولي [ها يافتن مولكول چگونگي سازماني  محققيني درباره
ها و  اند، با اين اميد كه بهتر دريابند چه انواعي از مولكول بلورها تحقيق كرده

غيرمعمول و مفيد ) propertise(چه شرايطي بلورهاي مولكولي با خواص 
دانشمندان آگاه هستند كه خواص مواد يك بلور تا حد . توليد خواهدكرد

در آن دارد، اما ] آرايش مولكولي[ها  دهي مولكول زيادي بستگي به سازمان
ها را كنترل  ي عواملي كه در كنار هم جمع شدن اين مولكول ها درباره آن
  .دانند كنند، چيزي نمي مي

 به كار رود، مفهومa بدون حرف تعريف littleي   وقتي كلمه:توضيح
  :دهد منفي به جمله مي

 …They know littleدانند  ها چيزي نمي آن
  

  :متن دوم
    3ي   ـ گزينه97

هاي مراقبت از كودكان در زمان« بهترين عنوان براي متن :معني جمله
  .باشد مي» باستان و جديد

  شناسي جديد اصول روان 

  ي زندگي انسان ترين دوره مهم 

  سالي رشد انسان از كودكي تا بزرگ 
  

    2ي   ـ گزينه98
 ارزش زيادي  از متن واضح است كه هم افلاطون و هم ارسطو:معني جمله

  .براي تحصيل قائل بودند

  .تلاش كردند كه به عمل نوزادكشي پايان دهند 

  .علوم جديد را دوست نداشتند 

  .كمك به توسعه آموزش مدرن كردند 
  

    1ي   ـ گزينه99
  .ورزد  فرهنگ غربي امروز بر تحصيل رايگان تأكيد مي:معني جمله

  دهد  هيچ مزاياي خاصي نميآموزان به دانش 

  دهد چه لازم است آزادي مي  از آندكان بيشبه كو 

  .ر استتنفاز ارسطو و افلاطون م 
  

    3ي   ـ گزينه100
از والدين طبق متن اين نادرست است كه امروزه بسياري :معني جمله

  .غربي احساس مسئوليت براي فرزندانشان ندارند

از. ( سال دوام داشتند1000هاي يونان و روم بيش از  تمدن 
  .)شود  سال مي1000 ميلادي حدوداً 400از ميلاد تا  قبل 6000

 كودكان رانسبت بهتمدن رومي بعضي از رفتارهاي وحشتناك  
  .پذيرفته بود

تري دريافت كودكان الان نسبت به عهد باستان مراقبت بيش 
  .كنند مي

  :معني متن
روانشناسان مدرن، كودكي را يك دوره بسيار مهم از تكامل انسان به حساب 

و نيازمند توجه، ) Vulnerable(پذير  ها را آسيب فرهنگ غربي بچه. آورد مي
ني بسياري براي حفاظت يقوان. بيند مراقبت و محافظت بسيار زياد از آسيب مي

هاي خطرناك، مواد خطرناك و حتي والدين خطرناك  بازي ها از اسباب بچه
ولتي رايگان ها بايد تحصيل د ي بچه اين باور ما كه همه. است طراحي شده

ي  كننده داشته باشند و تا نوجواني در مدرسه بمانند به طرز مشابهي منعكس
ها  اما اين نگرش. اين ديدگاه است كه كودكي زمان خاص و مهمي است

)attitudes (هاي يونان و روم كه  براي مثال تمدن. ها نسبتاً جديدند به بچه
 ، از ميلاد ادامه داشتند بعد400 قبل از ميلاد تا حدود 600ازحدود سال 
اما . آيند بزرگ به حساب مي) enlightenment(هاي روشنفكري  معمولاً دوره
اگر چه متفكران بزرگ يوناني . ها اصلاً خوب نبود ها در آن زمان وضع بچه

چنين از اعمالي  ها هم آن. نوشتند مثل افلاطون و ارسطو از اهميت تحصيل مي
 )infanticide(كشتارهاي نوزادان . نمودند ند، دفاع ميتصور هم نيست كه امروز قابل

امري عادي بود و به عنوان روشي مناسب براي برخورد با نوزاداني كه معلول 
 .آمد يا صرفاً ناخواسته بودند به حساب مي

  
 




